به نام خدا
سنن و آداب هر ملتی زائیده محیط از لحاظ جغرافیائی اقتصادی و محیط تربیتی عقاید و افکار آنهاست که بر اثر توالی قرون و اعصار شکل گرفته در تار و پود آن ملت هر چه بیشتر ثابت و راسخ گردیده است.بنابراین برای هر محقق سخن درباره آداب و رسوم قومی که بر حسب موقعیت خویش دارای تاریخ می باشد به ویژه وقتی آن آداب و رسوم کلا یا بعضا مغایر با آداب و رسوم و سنت فعلی او باشد امری بسیار دشوار و مشکل است.
از این رو دراین مجال کوتاه اشاره ایی اجمالی به آداب و رسوم اعراب جزیره العرب خواهیم کرد تا با بهره گیری از این ویژگی ها بتوانیم تبیین بهتری از دلایل ازدواج های متعدد پیامبر(ص) داشته باشیم.                                 
الف)ابعاد اجتماعی
اصطلاح "عرب"در اصل گویا به معنی "بدوی"و صحرا نشینی بوده است زیرا "عربه" در عبری به معنای صحرا بوده و عرب به معنای صحرانشین است.
          اعراب از لحاظ اجتماعی و حیات معیشتی به دو دسته تقسیم شده اند
:                     
1.اهل مدر:به کسانی اطلاق می شود که در شهر ساکن بوده اند."مدر"به معنی گل و    خشت است و چون آنان دارای خانه های ساخته شده با گل و خشت بوده اند به "اهل    مدر" معروف شده اند.در صحرای عربستان پیش از اسلا جزء چند قریه یا شهر       کوچک که بزرگترین و آباد ترین آنها مکه و یثرب بوده است اثری از آبادی و تمدن     دیده نمی شد.

2. اهل وبر:به اعرابی اطلاق می شود که در بیابان ها زندگی کرده و حیات معیشتی      آنان صحرایی است و به زمین نیز بستگی ندارد.این دسته از اعراب به طور            خانوادگی و دسته جمعی در خیمه هایی که از جنس وبر یا پوست بافته می شود         زندگی می کنند.آنان همواره برای دستیابی به چراگاه های جدید و نیز تغذیه              حیوانات خود در حال انتقال و جا به جایی از مکانی به مکان دیگر هستند.بدیهی        است طبیعت خشک و بیابان های سوزان و کمبود آب مراتع و نیز زندگی سخت از آنان عناصر جنگجو مبارز مقاوم خشن و انعطاف ناپذیر ساخته است.                 
    در قبایل صحرایی هر خیمه محل سکونت یک خانواده بود که یک عرب بدوی با      زن و فرزندش در آن زندگی می کرد.از مجموع چند خیمه یک "حی" تشکیل می     شد و هر حی رئیسی داشت که اختلافات را حکمیت و جنگ و صلح را رهبری می    کرد و از چند حی یک "قبیله" پدید می آمد که به طور معمول همه هم خون و           خویشاوند بودند و پدر واحدی داشتند.شیخ قبیله بر روسای احیا مقدم بود.به طور        معمول از راه ارث به ریاست می رسید اما به سرمایه عقل شجاعت و سخاوت نیز     نیاز داشت.                                                                                           
قبیله اساس جامعه در جزیره العرب بوده و در صحراها و حتی شهرهای آن سرزمین جمعی بزرگتر از قبیله وجود نداشت و از ملت یا دولت یکپارچه مرکزی خبری نبود.

در چنین جامعه ایی که بر اساس قبیله شکل گرفته بود و در آن دولت و ملت وجود نداشت برای فرد قبیله اش همه چیز بود و فرد بدون قبیله تمام چیز های خود را از دست می داد نه جانش در امان بود و نه مالش و نه خانواده ایی می توانست داشته باشد دیگران می توانستند مانند یک شی با او رفتار کنند لذا برای عرب سخت تر از این حادثه ایی نبود که قبیله اش او را از خود براند.
گذشته ازاین ها در آن صحراها هر قوم و قبیله  واحدی مستقل و جدا از قبایل دیگر به حساب می آمد که باید در همه چیز به خود تکیه داشته باشد و هر قوم و قبیله غیر خودی و بیگانه برای آن در جایگاه رقیب و دشمن قرار می گرفت و لقمه چرب و شکار قانونی محسوب می شد که بردن غارت کردن اموال و حتی کشتن افراد آن مجاز است. به همین دلیل مهم ترین قانون صحراها "قانون ثار"بود.بر پایه این قانون نانوشته اگر فردی از افراد یک قبیله توهین می کرد یا زخمی می رساند یا او را می کشت پیامد یک انتقام حتمی بود حتی گاهی جزای توهین یا زخم مرگ بود.اما وقتی مساله خون به میان می آمد آن را چیزی جزء خون پاک نمی کرد.

ب)دین در جامعه عرب
در میان اعراب دین هم رنگ قبیله ایی داشت و راه و رسم قوم و قبیله بود.هر قبیله برای خود خدایان خاص و بت خانه مخصوص داشت.
در قرآن کریم اسامی بتهای "لات" "منات" "عزی" آمده است.

"لات"سنگی مربع شکل بود و در بت خانه شهر طائف-مدینه-قرار داشت و مشهور ترین بت در جزیره العرب بود.

"منات"خدای قضا و قدر بود و بر سر راه مدینه به مکه قرار داشت و با اینکه در میان همه عرب محترم بود اما بزرگترین خدایان قبائل اوس و خزرج محسوب می شد

"عزی"تمثال خدای خورشید بود و در شرق مکه بت خانه ایی خاص خود داشت.این بت بزرگترین خدای مکیان-قبیله قریش و بنی کنانه-محسوب می شد.

ج)ابعاد اقتصادی
بیشترین قسمت این شبه جزیره را صحراها و کویرهای خشک و سوزان تشکیل می دهند.این ناسازگاری محیط زیست راه تامین معاش را سخت می کرد به همین علت چپاول و غارت یکی از راه های تامین نیازهای مادی محسوب می شد.
از طرفی ثروت و مکنت تنها در دست عده ایی محدود از قبائل از جمله قرشیان بود.
د)نقش و جایگاه زن در جامعه عرب

در بینش عرب جاهلی نکته ها و واقعیت هایی نسبت به جنس زن وجود دارد از این جمله می توان به نکات زیر اشاره کرد:
1.زن در قبیله نقش مصرف کننده دارد و سر بار است.تا جایی که برخی برای خلاصی از دست این مصرف کننده او را در همان بدو تولد زنده به گور می کردند.

2.دختران در محیطی که همیشه جنگ و خون ریزی بود دست و پا گیر بودند زیرا اولا در جنگ ها نقشی نداشتند و در ثانی ترس از اسیر شدن آنها وجود داشت.
3.به خاطر وضع بد اقتصادی شوهر دادن دختر نوعی کمک به خانواده وی محسوب    می شد.

4.در آن محیط دختران را پیش از آنکه به سن بلوغ برسند به عقد کسی در می آوردند   و در آغاز بلوغ به خانه شوهر می فرستادند.در فرهنگ عرب آن زمان ازدواج زود   هنگام پسندیده و نیکو شمرده می شد و از تاخیر در ازدواج دوری می جستند.  
5.از آثار زیان بار جنگ و غارتگری کشته شدن مردان و فراوانی زنان شوهر مرده    است.نزد عرب جاهلی زن بیوه اگر شوهر نمی کرد کاری ناپسندیده تلقی می شد به    همین خاطر بعد از آنکه عده طلاق و یا عده وفات سپری می شد شوهر دیگری         انتخاب می نمود و دوباره ازدواج می کرد.یعنی زن شوهر مرده یا مطلقه در            فرهنگ آن زمان برای ازدواج دوباره مشکلی نداشت و به راحتی ازدواج می کرد.  
  از این رو چند همسر گزینی مردان یک راه حل معقول و منطقی برای رفع مشکل     بی سرپرستی زنان بود.

6.ازدواج از مهم ترین عوامل ایجاد وحدت بین قبائل و نیز عامل بازدارنده از جنگ و   خونریزی به شمار می رفت.   
آنچه بیان شد کلیتی از ابعاد جامعه عرب بود.

با در نظر گرفتن آنچه ذکر شد به سراغ موضوع اصلی که همان "بررسی دلایل ازدواج های پیامبر" است می رویم.
در آیه 50 سوره احزاب آمده است:

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ 
اى پيغمبر ما حلال كرديم بر تو زنانى را كه مهرهاى آنها داده‏اى (و ايتاء) گاهى به پرداختن و دادن است و گاهى بملتزم شدن
وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ‏ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ 
 يعنى ما حلال كرديم آن زنهايى را كه مالك آنها شدى از كنيزان از غنائم و اسيران جنگى و انفال
وَ بَناتِ عَمِّكَ يعنى و حلال كرديم بر تو دختران عمويت را
وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ و دختران عمه‏هايت يعنى زنان قريش
وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ دختران دايى و دختران خاله‏هاى تو،يعنى زنان بنى زهره
اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ آن زنانى كه از مكه با تو هجرت بمدينه نمودند
وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ يعنى ما حلال كرديم بر تو زنى را كه توحيد خداى تعالى را تصديق كرده كه خود را بتو بدون صداق هبه نمايد، و زن غير مؤمنه اگر خود را بتو ببخشد براى تو حلال نيست
إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها يعنى اگر اختيار كرد پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نكاح او را و تمايل بآن داشت
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ يعنى اين موضوع هبه زن مخصوص ومختص بتو است نه غير تو
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ يعنى البته ما دانسته‏ايم آنچه را كه شرط كرديم بر مؤمنين در همسرانشان از مهريه و منحصر بودن به عدد محدود
 (چهار زن دائمى) و ما آن را از تو براى تخفيف و آسان كردن برداشتيم
وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ يعنى و آنچه كه ما بر ايشان عهد كرديم در زنانى كه در ملك و تصرّف آنهاست كه ملكيت بر آنها واقع نشود مگر بوجوه معيّنه‏اى از خريدن و بخشوده شدن و ارث بردن و اسارت و ما مباح كرديم بر تو غير آن را و آن انتخاب و برگزيدن تو است كه از اسيران براى خودت اختيار نمايى و ما البتّه تخصيص داديم تو را باين ويژگى‏ها بنا بر علم و دانش ما به مصلحتى كه در آن است، نه از روى هوا و بيقاعدگى و بى مصلحتى
لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ يعنى تا اينكه حرج را از تو بردارد و آن تنگى و گناه است
وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً و خداوند آمرزنده گناه‏هاى بندگانست و بايشان و يا بتو مهربانست در رفع و برداشتن حرج و زحمت از تو
از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود: رسول خدا پانزده زن داشت و به سيزده نفر آنها دخول نمود، دو نفر از آنان را رها كرد و امّا آن دو نفر كه به آنان دخول نكرد عبارت بودند از عمره و شنباء
و امّا آن سيزده نفر كه دخول در آنها كرد پس نخستين آنان خديجه بنت خويلد، سپس سوده دختر زمعه، سپس امّ سلمه كه نام او هند دختر ابى اميّه است، سپس امّ عبد اللّه عايشه كه دختر ابى بكر است، سپس حفصه دختر عمر، سپس زينب دختر حزيمه بن الحارث امّ المساكين، سپس زينب دختر جحش، سپس امّ حبيبه رمله دختر ابى سفيان، سپس ميمونه دختر حارث، سپس زينب دختر عميس، سپس جويريّه دختر حارث، سپس صفيّه دختر حىّ بن اخطب و آنكه خودش را براى نبىّ صلى اللّه عليه و آله هبه كرده بود خوله دختر حكيم سلمى، رسول خدا صلى اللّه عليه و آله داراى دو كنيز بود كه آن دو را با همسرانش تقسيم مى‏كرد به نامهاى ماريه‏ى قبطيّه، ريحانه‏ى خندقيّه آن نه نفر كه رسول خدا آنها را رها كرد
 عبارت بودند از عايشه، حفصه، امّ سلمه، زينب دختر جحش، ميمونه دختر حارث، امّ حبيبه دختر ابو سفيان، صفيّه، جويريّه و سوده.

مفسّرين و دانشمندان علم تاريخ و سيرة النبى اختلاف در اين موضوع كرده اند كه آيا نزد پيغمبر (ص) زنى بوده كه خود را به آن حضرت هبه كرده باشد يا نه؟ (اوّل در اصل موضوع، دوّم در اينكه آن زن كه بوده است.)
ابن عباس و مجاهد گويند: چنين زنى كه خود را به آن حضرت هبه كرده باشد نزد آن حضرت نبوده است.
ابن عباس و قتاده در روايت ديگر بر این باورند که ميمونه دختر حارث بدون مهر خود را به آن حضرت هبه كرده بود.
شعبى گويد: آن زينب ام المساكين دختر خزيمه زنى از انصار بود.
على بن الحسين عليهما السلام و ضحاك و مقاتل گويند: آن زنى از بنى اسد كه به او ام شريك دختر جابر ميگفتند بود.
عروة بن زبير گويد: آن خوله دختر حكيم بود گفته‏اند وقتى او خود را به پيغمبر (ص) بخشيد عايشه گفت : براى چه زنها خودشان را بدون مهر هبه نمايند، پس آيه مذكور نازل شد، عايشه گفت:نديدم خداى تعالى را مگر آنكه شتاب كند در هوا و خاطر تو، پيغمبر (ص) فرمود :" و تو هم البته اگر او را اطاعت  و فرمان بردارى كنى در هوايت شتاب كند."

و در كافى  با ذكر سند، از محمد بن قيس، از ابى جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود: زنى از انصار نزد رسول خدا (ص) آمد، و عرضه داشت: يا رسول خدا (ص) هر چند رسم نيست كه زن به خواستگارى شوهر رود، ولى من از آن جايى كه زنى رسيده هستم، و سالها است كه شوهر ندارم، و فرزند دار نشده‏ام، آيا شما ميل دارى مرا بگيرى؟ اگر حاجتى به من داشته باشى، من خود را به تو مى‏بخشم، در صورتى كه قبول كنى، و رسول خدا (ص) روى خوش به او نشان داد، و دعاى خير كردآن گاه فرمود: اى خواهر انصار، خدا از ناحيه رسول خود به همه شما جزاى خير دهد، مردان شما مرا يارى كردند، و زنانشان به من رغبت نمودند، حفصه (دختر عمر و همسر آن جناب) به آن زن گفت: چقدر حياى تو كم است، و چقدر پر رو و بى اختيارى در مقابل مردان، رسول خدا (ص) فرمود: اى حفصه دست از او بردار كه او از تو بهتر است، براى اينكه او به رسول خدا (ص) رغبت كرده، و تو او را سرزنش مى‏كنى، و از او عيب مى‏گيرى آن گاه به آن زن فرمود: برگرد،
خدا رحمتت كند، برگرد كه خدا بهشتش را بر تو واجب كرد، به همين جهت كه در من رغبت كردى و دوستدار من شدى، و مرا خوشحال ساختى، به زودى خبر من به تو خواهد رسيد ان شاء اللَّه.

دنبال اين ماجرا بود كه آيه" وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" نازل شد، آن گاه امام فرمود: خدا با اين پيامش اين عمل را كه زنى خود را به پيامبر هبه كند براى آن جناب حلال كرد، ولى براى غير او حلال نكرد.
 
در كافى ذيل آيه «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» از حضرت باقر عليه السّلام روايت كرده که فرمود: هبه و بخشش كردن زن نفس خود را جز بر رسول خدا حلال نيست هيچ زنى نفس خود را به ديگرى نميتواند هبه نمايد.

اينكه چرا براى آن جناب بيش از چهار زن جايز بوده، پاسخش اين است كه اين حكم مانند روزه وصال يعنى چند روز به يك افطار روزه گرفتن، از مختصات آن جناب است و براى احدى از امت جايز نيست، و اين مساله براى همه امت روشن بود و به همين جهت دشمنانش مجال نداشتند كه به خاطر آن و به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگيرند، با اينكه همواره منتظر بودند از او عملى بر خلاف انتظار ببينند و آن را جار بزنند

اينكه ازدواجهاى رسول خدا (ص) نظير ازدواجهاى مردم نبوده، به اضافه اينكه رفتار آن جناب با زنان و احياى حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهليت و تجديد حرمت به باد رفته‏ شان و احياى شخصيت اجتماعيشان، دليل ديگرى است بر اينكه آن جناب زن را تنها يك وسيله براى شهوترانى مردان نمى‏دانسته و تمام همش اين بوده كه زنان را از ذلت و بردگى نجات داده و به مردان بفهماند كه زن نيز انسان است حتى در آخرين نفس عمرش نيز سفارش آنان را به مردان كرده و فرمود:" الصلاة الصلاة و ما ملكت ايمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، اللَّه اللَّه فى النساء فانهن عوان فى ايديكم-نماز، نمازو بردگانى كه در ملك شمايند زنهار كه ما فوق طاقتشان بر آنان تحميل نكنيد، خدا را خدا را در زنان كه آنان مقهور و زير دست شمايند"

در اينكه بر حسب عادت جارى، كسانى كه زن دوست و اسير دوستى آنان و خلوت با آنانند، معمولا عاشق جمال و مفتون ناز و كرشمه‏اند كه جمال و ناز و كرشمه در زنان جوان است كه در سن خرمى و طراوتند و سيره پيامبر اسلام از چنين حالتى حكايت نمى‏كند و عملا نيزایشان  بعد از دختر ابوبكر، با بيوه زن و بعد از زنان جوان با پيره زن ازدواج كرد، يعنى بعد از ازدواج با عايشه و ام حبيبه جوان، با ام سلمه سالخورده و با زينب دختر جحش، كه در آن روز بيش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج كرد واز سوى ديگر زنان خود را مخير كرد بين بهره‏ورى و ادامه به زندگى با آن جناب و سراح جميل، يعنى طلاق و در صورت ادامه زندگى با آن حضرت، آنان را بين زهد در دنيا و ترك خود آرايى و تجمل مخير نمود- اگر منظورشان از همسرى با آن جناب، خدا و رسول و خانه آخرت باشد- و اگر منظورشان از آرايش و تمتع و كام گيرى از آن جناب دنيا باشد آيه زير شاهد بر همين داستان است:" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً"
 و اين معنا هم بطورى كه ملاحظه مى‏كنيد با وضع مرد زن دوست و جمال‏پرست و عاشق وصال زنان، نمى‏سازد

همچنین قرائن زيادى در دست داريم كه نشان مى‏دهد ازدواجهاى پيامبر لا اقل در بسيارى از موارد جنبه سياسى داشته است.و براى كاستن از عداوت، يا طرح دوستى و جلب محبت اشخاص و يا اقوام متعصب و لجوج بوده است.
به بیان دیگر به دست آوردن قدرت سیاسی تقویت پایگاه و نفوذ اجتماعی برای تبلیغ و رشد و گسترش اسلام و کاهش دشمنی مخالفان اسلام و افزایش ضریب امنیتی برای مسلمانان از جمله اهداف این ازدواج ها بوده است.

ازدواج های ایشان با "عایشه"از قبیله بزرگ نامدار و پر نفوذ "تیم" با "حفضه" از قبیله بزرگ "عدی" با "ام حبیبه" دختر ابوسفیان بزرگ طایفه بنی امیه با "ام سلمه"از قبیله معروف" بنی مخزوم" با "سوده" از "بنی اسد" با "میمونه" از "بنی هلال" و با "صفیه" از "بنی اسرائیل" در راستای ذکر شده بوده است.

در بیان احوال هریک از زنان پیامبر:

1) خديجه بنت خويلد : پیامبر گرامی اسلام در 25 سالگی با حضرت خدیجه(س) که    40سال داشتند ازدواج نمودند و تا زمان حیات این بانوی بزرگوار همسر دیگری       اختیار نکردند.ایشان در سال دهم بعثت در سن 65 سالگی دیده از جهان فروبستند.
  بیشتر نویسنگان سیره و تاریخ اسلام نوشته اند:حضرت خدیجه(س) پیش از آنکه به   همسری پیامبر در آید دوبار ازدواج کرده بودند. نام همسران ایشان "ابوهاله تمیمی"   و "عتیق بن عائدمخزومی"است که تاریخ حتی در تقدم و تاخر شوهران اختلاف       دارد.این  بانو بزرگوار از نظر شرافت خانوادگی و نسبت های خویشاوندی در شمار   بهترین وبزرگترین قبائل عرب بود و پدر و اقوامش درزمره ثروتمندان قریش قرار   داشتند.

  مشهور است که پیامبر هفت فرزند داشت چهار دختر به نام های ام کلثوم رقیه زینب   و فاطمه سه پسر به نام های قاسم عبدالله و ابراهیم.که به جزء ابراهیم سایر فرزندان   از حضرت خدیجه (س) بوده اند.  
2) سوده بنت زمعه بن قیس:او ابتدا با پسرعمویش(سکران بن عمرو بن عبد               شمس)ازدوواج کرد و به همراهی دیگر مسلمانان که برای دومین بار به حبشه          مهاجرت می کردند راهی آن دیار شدند و پیش از هجرت پیامبر به مکه                  بازگشتند.پس ازچندی سکران فوت کرد و سوده در شرایط  سخت آن زمان تنها شد.
   خوله دخترحکیم بن اوقص واسطه ازدواج پیامبر با سوده بود.وی به مدت 5 سال       تنها شریک زندگی پیامبر بود
 اگرچه در این دوره عایشه با  پیامبر عقد بسته بود     ولی در خانه پیامبر زندگی نمی کرد و هنوز مراسم عروسی برقرار نشده بود. 
 3)عایشه بنت ابوبکر:به نوشته همه مورخان و سیره نویسان عایشه در سال دوم          هجری و پس از جنگ بدر به خانه پیامبر راه پیدا کرد و مراسم عروسی برگزار       شد. اما آنچه مود اختلاف است سن دقیق عایشه در زمان عقد است زیرا همان طور    که گفته شد درمورد زمان عقد و پس از آن عروسی اتفاق نظر است.
   وی پس از وفات حضرت خدیجه (س)و یک ماه بعد از ازدواج پیامبر با سوده و با    درخواست پدرش-ابوبکر-در شوال سال دهم بعثت به عقد پیامبر درآمد.
4) حفصه بنت عمربن خطاب : همسرش را در جنگ بدر از دست داد
 پدرش            همسری او را به ابوبکر و سپس به عثمان پیشنهاد داد که هیچ یک نپذیرفتند وی به    شکایت نزد رسول الله می رود که ایشان او را خواستگاری و در آخر با وی ازدواج     می کنند.
5) زینب دخترخزیفه(نوه دختری عبدالمطلب و دختر عموی رسول خدا) که به خاطر    یتیم نوازی و دلجویی به "ام المساکین"شهرت داشت در سال سوم هجرت بعد از       آنکه همسرش (عبدالله بن جحش اسدی)در جنگ احد کشته شد
 به همسری پیامبر     در آمد در آن زمان وی پیش از 50 سال داشت و در سال 4هجری از دنیا رفت تنها   انگیزه پیامبر بر این وصلت  جزء ترویج فرهنگ حمایت از یتیمان و حفظ آبروی      آنان نبود.  
6) ام سلمه که نام اصلی او هند و دخترابی امیه خضیه بن مغیره (ابو امیه مخزومی) است همسر اودر جنگ احد مجروح وچندی بعد هم به شهادت میرسد.وی زنی زاهد خردمند و دیندار بود و زحمتهای زیادی را برای حفظ دین خود کشید.
 
  پیامبر از او خواستگاری کرد اما پاسخ منفی شنید, بعد از گذشت عده وفات ام سلمه دلیل وی عدم آمادگی برای ازدواج و سن زیاد وبچه دار نشدن  بود که پیامبر در پاسخ فرمودند:من هم پیرمرد هستم و سنم نیز از تو بیشتر است و هدفم لذت و بچدار شدن نیست بلکه به دنبال یک هدف متعالی هستم.
7)ام حبیبه نام وی رمله دختر ابوسفیان از بزرگان بنی امیه و از مخالفان سر سخت     پیامبر است.شوهرش در حبشه از اسلام روی گردانید
 اما او حاضر به پذیرش        مسیحیت نشد و در نتیجه همسرش او را رها کرد از طرف دیگردر مکه بین خاندان   خود نیز جایی نداشت پیامبر که از شرایط رمله آگاه شد با وساطت پادشاه حبشه با      رمله عقد کرد و در سال هفتم هجرت وی همراه مهاجران به مدینه وارد شد.
  با این وصلت پیامبر داماد یکی از بزرگترین قایل مخلف خود یعنی بنی امیه شد  و از طرفی رمله در پناه پیامبر از آسیب حفظ شد.

8)زینب بنت جحش او به پیشنهاد پیامبر با زید غلام آزاد شده و پسر خوانده حضرت   ازدواج کرد اما بخاطر ناسازگری های زینب
 زید بدون توجه به نصایح پیامبر       مبنی بر حفظ پیوند او را طلاق داد.
  پیامبر به حکم آیه 37 سوره احزاب با زینب ازدواج کرد.

  پیامد این ازدواج تاکید بر ابطال سنت غلط جاهلی بود که پسر خوانده را در حکم       پسر می دانستند.    
9)جویریه دختر حارث رئیس قبیله بنی مصطلق بود که در سال ششم هجرت در طی جنگ با پیامبر شکت خوردند و همسر جویریه کشته و او نیز اسیر شد اما پیامبر وی را آزاد کرد و سپس به عقد خود در آورد. وقتی اصحاب از این خبر آگاه شدند به احترام این ازدواج و اینکه پیامبر دیگر داماد بنی مصطلق بود اسیران را آزادکردنند.
بعد از این خبر حارث به مدینه آمد و مسلمان شد و به دنبال آن افراد زیادی از این قبیله به اسلام گرویدند.

10)صفیه دختر حی بن اخطب از یهودیان بنی النظیر است سرگذشت وی نیز مانند جویریه است.وی همسر خود را در جنگ خیبر در سال هفتم هجرت از دست داد و در بین اسیران قرار گرفت پیامبر بعد از آزاد کردن وی با او ازدواج کرد و بدین ترتیب پیامبر داماد یهودیان شد.
11)میمونه دختر حارث بن حزن هلالی آخرین همسر پیامبر است که در سال هفتم هجری وقتی پیامبر برای انجام عمره مفرده به مکه سفر کرده بودند با پادرمیانی عمویش عباس پیامبر او را به عقد خود در آورد.
نقش عایشه در تاریخ اسلام/ج . 1-علامه عسگری� 


ابن منظور� 


تاریخ و آثار مکه و مدینه/اصغر قائدان� 


نقش عایشه در تاریخ اسلام/ج.1-علامه عسگری� 


درسهایی از تاریخ اسلام-بررسی وقایع پس از رحلت پیامبر اسلام/حجه الاسلام جاودان� 


سوره نجم-آیات 19 و 20� 


درسهایی از تاریخ اسلام-بررسی وقایع پس از رحلت پیامبر اسلام/حجه الاسلام جاودان-- تاریخ و آثار مکه و مدینه/اصغر قائدان � 


همسران پیامبر/حسن عاشوری لنگرودی-عایشه در تاریخ اسلام/علامه عسگری� 


سوره تکویر-آیه 9� 


مطالبی در این زمینه در کتاب ترجمه تفسیرالمیزان ج 4 ص243-240 تحت عنوان "گفتاری پیرامون جاهلیت"آمده است.� 


ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن/گروهی از مترجمان ج20 ص 146� 


سوره نساء آیه 3� 


مقصود این است که در زمان رحلت پیامبر زنده بودند.� 


ترجمه بیان السعاده فی مقامات العباده/رضاخانی و ریاضی ج11 ص 476—ترجمه تفسیر طبری/مترجمان ج 7 ص 1897� 


ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن/مترجمان ج 20 ص 147—تفسیر نمونه/آیت الله مکارم ج 17 ص 379 --تفسیر جامع/بروجردی �    ج5 ص 363 


ترجمه تفسیر المیزان/موسوی همدانی ج 16 ص 513� 


تفسیر جامع/بروجردی ج5 ص 364� 


ترجمه تفسیر المیزان ج4 ص 311� 


ترجمه تفسیر المیزان ج4 ص 311� 


سوره آیات 28 و 29� 


ترجمه تفسیر المیزان ج 4 ص 308� 


تفسیر نمونه/آیت الله مکارم ج17 ص 381� 


همسران پیامبر/حسن عاشوری � 


برگرفته از کتاب های:1.همسران پیامبر/حسن عاشوری 2.نقش عایشه در تاریخ اسلام/علامه عسگری ج1 ص67-44 3.ترجمه تفسیر�   المیزان ج4 ص307  


از سال دهم بعثت تا سال دوم هجرت� 


حفضه در جوانی بیوه شد.و با عایشه رابطه نزدیکی داشت.آیات 1 تا 4 سوره تحریم وآیات 28و29 سوره احزاب اشاره به این دو دارد.� 


برخی نوشته اند همسر وی "عبیده بن حارث"مطلبی بوده که در جنگ بدر به شهادت می رسد و پیامبر بعد از یکسال(سال سوم � هجرت)با وی ازدواج می کند. 


وی که از حبشه به مکه  باز میگردد متوجه هجرت پیامبر می شود اما خانواده اش اجازه همراهی او باهمسرش را برای رفتن به مدینه � نمی دهند هرچند در آخر به وساطت پسر عموهایش وارد مدینه می شود."طبقات ابن سعد/ج8/ص115" 


رمله نیز مانند حفظه جوان بود.� 


آیه 36 سوره احزاب-زینب به خاطر اختلاف طبقاتی راضی به این  ازدواج نبود که به حکم این آیه دست از مخالفت برداشت.�





